
9 شنبه    7 تير 81393 سياستسال يازدهم    شماره 2050

بخشى از درسگفتارهاى منتشرنشده 
شهيد دكتر بهشتى درباره «شناخت انسان» 
قَدَر انسان اين است كه آزاد باشد

بسِْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمْ
ــده پانزدهم ميلادى  ــانس در اواسط س ــان در غرب پيش از رنس انس
ــت؟ در يونان  ــده اس ــته و با چه ديدى به او نگاه مى ش چه موقعيتى داش
ــتان و بعد در بخشى از تورات و بعد در تعاليم مسيحيت، به خصوص  باس
در قرون وسطى و دوره تسلط كليسا بر فرهنگ مردم غرب، با چه ديدى 
ــان نگاه مى شده و چه تفسيرى از انسان مى كرده اند؟ در توضيحى  به انس
فشرده، گفته شده است: «فلسفه اسكولاستيك خداى پرداخته كليساى 
قرون وسطى را كه از بينش باستانى يونان درباره خدايان مايه مى گرفت، 
با آميزه اى از اساطير مذهبى به جاى انسان نشانيد. همان خدايانى كه با 
ــت يافتن انسان به آتش مقدس و  ــان رابطه خصمانه داشتند، از دس انس
معرفت و قدرت هراس داشتند و انسان را در زمين رقيب خود مى يافتند 
كه بايد به هر ترتيب مهارش كرد. رب النوع ها كه سردمداران قواى طبيعت 
تصور مى شدند، از اينكه انسان بتواند بر اين نيروها فايق  آيد و طبيعت را 
ــخير كند بيم داشتند.» اين اشاره اى است به آنچه مربوطه به يونان و  تس
ــت كه كدام خدايان از دست يافتن انسان به  ــبيه آن اس فرهنگ هاى ش
ــه در اين زمينه در  ــتند. البت آتش مقدس و معرفت و قدرت هراس داش
افسانه هاى گذشته نمونه هاى متعددى هست، ولى در اينجا بيشتر نظر به 
داستان زئوس[1] و پرومتئوس[2] بوده است. همچنين در دايره المعارف 
بروك هاوس[3] ذيل عنوان «پرومتئوس» اين مطلب با همين تفصيل آمده 
ــتان آدم در تورات هم آلوده و آغشته است به چنين مطالبى.  است. داس
ــان به عنوان انسان در اين فرهنگ  بى اعتنايى به ارزش واقعى و نقش انس
طولانى، به خصوص در دوره قرون وسطى، سبب شد كه نهضت رنسانس 
ــم[4] و انسان گرايى و انسان مدارى. به طور  همراه باشد با بينش اومانيس
ــان و نقش او بر روى زمين  ــم در جهت بالا بردن ارزش انس كلى اومانيس
در برابر نقش انحصارى خدا و خدايان و دستگاه هاى خدايى، يعنى كليسا 

به وجود آمد. 
حالا ببينيم قرآن درباره انسان چه مى گويد. تصويرى كه قرآن از انسان 
دارد، تصويرى است كه مترقى ترين و انقلابى ترين بينش هاى انسان مدار 
ــرن 20 - يعنى حدود پنج قرنى  ــت قرن 15 تا ق ــان گرا و اومانيس و انس
ــت. يعنى  ــانس مى گذرد - فراتر از آن چيزى عرضه نكرده اس كه از رنس
ــما آنچه را در اين مكتب ها درباره نقش انسان و سازندگى انسان و  اگر ش
تسلط انسان بر طبيعت و توانايى انسان در معرفت و علم و آگاهى درباره 
طبيعت و جامعه و خودش و رابطه آزادمنشانه اش با خدا و با جهان آمده، 
ببينيد، قرآن انسان را به عنوان موجودى كه مى تواند از فرمان خدا سرپيچى 
ــت. درباره فرشتگان مى گويد اينها  ــمارد و اين بسيار مهم اس كند، مى ش
ــرپيچى نمى كنند. درباره  ــتند كه ذره اى از فرمان خدا س موجوداتى هس
انسان مى گويد انسان موجودى است كه از فرمان خدا سرپيچى مى كند و 
مى تواند چنين كند و ما به او اين آزادى را داده ايم كه سرپيچى كند. يك 
قسمت بسيار جالب از قرآن كه من خيلى كم ديده يا شايد اصلا نديده ام 
كه در انسان شناسى اسلام به آن توجه شود، آياتى است از قرآن كه درباره 
َّمَا  َّذِينَ كفَرُوا أنَ مهلت دادن به انسان هاى طاغى آمده است: «وَ لا يحْسَبَنَّ ال
َّمَا نمُْلىِ لهَُمْ ليِزْدَادُوا إثِمْا.» [5] كافران گمان  ــهِمْ إنِ نمُْلىِ لهَُمْ خَيرٌ لأنفُْسِ
نكنند كه اين امكانات و اين زمينه آزاد كه حتى براى طغيان و عصيان به 
آنها داده ايم، حتما مى تواند منشأ سعادت براى آنها باشد. نه، تابع آن است 
ــتفاده كنند. حتى مى تواند امكانى براى  كه آنها از اين فرصت چگونه اس
ــدن آنها به دست خودشان باشد. ما چنين فرصتى را به آنها  تيره بخت ش
مى دهيم تا سرشت و باطن آنها كامل تر تجلى كند و انتخاب آنها كامل تر 
تحقق يابد. بله، همين خدا خواسته است كه كافران امكان افزودن بر حجم 
ــته باشند. يعنى آزادى و ميدان آزاد عمل  اثم و گناه و تجاوز خود را داش
َّمَا نمُْلىِ لهَُمْ.» ما به آنها فرصت  انسان در اين حد است كه خدا مى فرمايد «أنَ
و مهلت مى دهيم تا آزادانه و انتخابگرانه تا آنجا كه مى خواهند به راه گناه و 
انحراف بروند، چون در طرح آفرينش قرار بر اين است كه يك موجود داراى 
ــيع آزادى، انتخاب و اختيار باشد. اينگونه آيات در تمام مباحث  دايره وس
ــلامى بايد مورد توجه قرار بگيرد و يكى از مبانى  مربوط به نظام هاى اس
شناخت انسان از ديدگاه قرآن است. بنابراين ملاحظه مى كنيد كه قرآن 
موضع انسان را در جهان تا اين اندازه بالا و والا و همراه با مقدورات فراوان و 
امكانات بسيار اعلام مى كند. اكنون دوستان مى توانند بپرسند و كتاب ها را 
مطالعه كنند يا چهره هاى دانشمند و اهل مطالعه را كه نماينده مكتب هاى 
گوناگونى هستند، ببينند. آيا در بين اين مكتب ها مكتبى هست كه از اين 
فراتر رفته و براى انسان، ميدان آزادى گسترده تر از اين اعلام كرده باشد؟ 
بنده در حدود مطالعاتم مكتبى نمى شناسم، هر قدر هم افراطى كه توانسته 
باشد فراتر از اين چيزى بگويد. مگر يك بينش تفويضى؛ يعنى آن بينشى 
كه فكر مى كند خداوند جهان را آفريده است اما بعد در گردش جهان نقش 
ــان هم هيچ گونه نقشى، حتى نقش هدايت و  و تاثيرى ندارد و درباره انس

راهنمايى، ندارد. البته اين يك روش افراطى است در يك بعُد. 
ــاله اول اين است كه چگونه در انسان تمايلات گوناگون  بنابراين، مس
ــان مهارشده طبيعى  ــاله دوم اينكه اين تمايلات در انس وجود دارد. مس
ــوم نقش محيط طبيعى و جغرافيايى است. مساله  ــاله س ــتند. مس نيس
ــته هر انسانى است  چهارم عوامل تاريخى و اجتماعى در فرهنگ و گذش
ــاله پنجم نقش ضوابط و اصول در  ــاختن او بى تاثير نيست. مس كه در س
ــت. بايد توجه داشته باشيم كه همه مواردى كه گفتيم  حوزه انتخاب اس
ــان نقش دارند اما نه نقش اجباركننده. تمايلات در انسان  در حيات انس
هست، سركشى هم دارد، ولى انسان مى تواند در برابر تمايلش بايستد و 

آن را مهار كند. 
ــتند.  ــا تعيين كننده قطعى نيس ــتند، ام ــن چند عامل موثر هس اي
تعيين كننده قطعى چيست؟ انتخاب. حالا كه مى خواهد انتخاب كند، اين 
انتخاب بايد بر طبق چه ضوابطى باشد؟ نقش ضوابط و معيارهاى انتخاب 
ــراغ ندارند: علم و عقل.  ــت؟ انسان ها جز يك سرچشمه معرفت س چيس
وحى نيز براى مردمى است كه به يك سرچشمه والاى معرفت رسيده اند؛ 
سرچشمه وحى. ولى باز تكرار مى كنم كه دردست داشتن ضابطه و حتى 
دراختيارداشتن تعاليم وحى، باز مجبوركننده نيست. ما چرا ترقى كرديم؟ 
چون ما علم داشتيم. نه، چه بسيارند مردمى كه علم دارند و عمل ندارند 
ــاخ بى برَ است.» پس داشتن علم هم باز مساله  و «عالمِ اگر عمل نكند ش
تعيين كننده نيست، باز هم انتخاب در كار است. وحى هم همين طور است. 
ــانى كه در نزديك ترين فاصله مكانى و زمانى با وحى و  چه بسيارند كس
لُ مِنَ  ــتفاده نكرده اند: «وَ ننَُزِّ ــته اند، ولى از وحى اس آورنده وحى قرار داش
المِِينَ إلاِ خَسَارا.» [6] بنا  القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَه للِمُْومِنِينَ وَلا يزِيدُ الظَّ

بر اين، نقش وحى هم تعيين كننده نيست. 
 بر اين اساس، آنچه سرنوشت انسان را تعيين مى كند عمل خود انسان 
است. عمل، سرنوشت ساز است. كدام سرنوشت؟ سرنوشتى بى جهت و فاقد 
هدف؟ انسان سرنوشت ساز است؛ اما يك موجود بيچاره به خود وانهاده شده 
ــرف اوست،  ــتى كه آنچه امتياز و مايه ش بى هدف در اين ميدان باز هس
ــت، چه مى تواند بكند؟ از ديد اسلام  يعنى همان آزادى اش، مايه رنج اوس
كوشش هاى انسان بر پايه يك هدف خلقتى و آفرينشى نهاده شده است. 
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روزنه

كارنامه مركز اسلامى هامبورگ 

ــى  ــت االله خمينى وارد مبارزات سياس ــتى، همگام با آي شهيدبهش
ــوند و در سال1343 توسط ساواك دستگير و مورد شكنجه قرار  مى ش
مى گيرند، بعد از آزادى در اواخر سال1343 با توصيه بعضى از مراجع از 
جمله آيت االله ميلانى و جمعى از دوستان علاقه مند، به آلمان سفر كرده 

و مركز اسلامى هامبورگ را تاسيس مى كنند. 
ــجد بود،  ــاختمان مس ــاله اصلى س در آغاز ورود به هامبورگ مس
ــت؛ جايى كه توريست ها و  ــجد در مركز شهر هامبورگ قرار داش مس
ــافران زيادى از آنجا عبور مى كردند و به مسجد مسلمان ها شهرت  مس
ــتى در خاطرات خود مى نويسد: «سال ها ساخت  يافته بود. شهيدبهش
ــده بود و اين مطلب علاوه بر آنكه  ــجد همين طور نيمه كاره رها ش مس
مايه سرشكستگى اسلام بود، براى مسلمانان آنجا هم قابل تحمل نبود، 
مى گفتند: ما چقدر در محيط خارج سركوفت بشنويم؟ اگر نمى توانستيد 
مسجد بسازيد چرا شروع كرديد؟ مساله اول اين بود كه بايد ساختمان 
مسجد تمام بشود.» شهيدبهشتى فعاليت هاى خود در آلمان را اينگونه 

توصيف مى كنند: 
تغيير نام مسجد

در بدو ورود به هامبورگ، به فاصله كوتاهى دريافتم كه يك اشتباه 
ــت و آن اينكه با استعمال و به كاربردن عنوان  بزرگ صورت گرفته اس
«جمعيت اسلامى ايرانيان در هامبورگ» تمام تلاش هاى اسلامى مان را 
فقط در جمع ايرانيان محصور كرده ايم و با آنكه اسلام آيينى است جهانى 
ــلام در اروپا هستيم مارك  ــد، ما كه حامل پيام اس و مليت نمى شناس
مليت به خودمان زده ايم. دوستان گفتند: سابقا گاهى برادران افغانى در 
ــى شركت مى كردند؛ چون اين نام در همين سال هاى  برنامه هاى فارس
ــلامى  ــدن نامش «جمعيت اس اخير به وجود آمده بود و قبل از ثبت ش
هامبورگ» بوده، اين تغيير نام باعث قطع ارتباط برادران افغانى شده بود. 
بعضى از دوستان عرب و مسلمانان آلمانى هم گاه و بيگاه با اين جمعيت 
ــى مى گرفتند كه حالا اينها هم فاصله گرفته اند و مى گويند  تماس هاي
ــويم. سبحان االله! مگر  ــت؛ چرا ما برويم مزاحم ش اينجا مال ايرانى هاس
مى شود با اين تيتر و با اين نام در هامبورگ فعاليت اسلامى همه جانبه و 
وسيع شروع كرد؟ قبل از هر چيز لازم بود كه ما خودمان را از زير اين نام 
محدود كننده بيرون بياوريم. بنابراين با مطالعه زياد تصميم گرفتيم اصولا 
واحد اسلامى را كه ما مسوول آن بوديم به نام «مركز اسلامى هامبورگ» 
ــعاع هاى وسيع عمل داشته باشيم. هرچند اين تغيير نام  درآوريم تا ش
براى بسيارى ناخوشايند بود، اما براى كار ضرورت داشت. آن كسى هم 
كه بايد از ما راضى باشد خداست و اين تغيير نام، خدا را خوش مى آمد؛ 
ديگران را خوش نيايد ما را چه باك! به اين ترتيب به فاصله كوتاهى، ما 

اثر منفى اين نام را از اذهان مردم پاك كرديم. 
رسالت مركز اسلامى هامبورگ

 رسالت اصلى مركز اسلامى هامبورگ، رسيدگى به جوانان مسلمانى 
ــتى در اين باره  ــه آلمان مى رفتند. شهيدبهش ــود كه براى تحصيل ب ب
ــوار مى كرد ولى وقتى وارد ميدان عمل  ــيار دش مى گويد: اين كار را بس
ــديم، ديديم عجيب اشتباه مى كنيم، كارى است سهل و ممتنع نه  ش
دشوار. اگر از راه وارد شويم سهل است و اگر از بيراهه وارد شويم، ممتنع 
است؛ دشوار اصلا معنى ندارد. چه كسانى از جوانان پاك ما براى پذيرش 

اسلام آماده ترند؟ شما اسلام را معرفى كنيد، آنها جذب مى شوند. 
فعاليت هاى مهم مركز

ــلامى هامبورگ، همان طور كه هر مسلمانى بايد  كار ديگر مركز اس
ــدود امكانات، حل اختلافات  ــام بدهد، انجام خدمات تعاونى در ح انج
ــى بيماران،  ــدود فرصت، راهنماي ــى در ح ــى و غيرخانوادگ خانوادگ
دانشجويان و نيازمندان، كمك هاى مالى به نيازمندان در حدود امكان 
و مخصوصا همدردى با مردم مسلمان بود. ايجاد كلاس هاى مخصوص 
تعليم زبان فارسى و خط، تعليمات دينى، معلومات عمومى درباره جهان 
اسلام و ايران براى نوآموزان در چهارسطح مختلف بوده است كه اخيرا 
توانسته ايم محل برگزارى آن را به مسجد منتقل كنيم. قبلا اين كلاس ها 
ــيله گروه هاى ديگر به وجود آمده بود و  ــجد بود و به وس در خارج مس
سهم ما در آن، فقط تعليمات دينى بود، اما اكنون تمام كار در مسجد 

انجام مى شود. 
افزايـش ارتباط با آلمانى هـاى علاقه مند به دين اسـلام: پذيرفتن 
گروه هاى مختلف دانش آموزى و دانشجويى و غير اينها كه براى ديدن 
مسجد و گفت وگو درباره اسلام به مسجد مى آيند. بايد به آقايان و خانم ها 
ــبتا وسيعى در اروپا به خصوص در نسل جوان  عرض كنم كه علاقه نس
براى شناختن اديان و جهان بينى هاى مختلفى كه در دنيا شهرت دارند 
وجود دارد، وظيفه ديگرى كه مركز اسلامى هامبورگ دارد و بدان عمل 
كرده است پاسخ به سوالات علمى قسمت هاى شرق شناسى دانشگاه هاى 
اروپاست. خود دانشگاه هامبورگ قسمتى به نام شرق شناسى دارد. در 
اين چندماه گذشته رييس اين قسمت آقاى پروفسور اشپولر دو نوبت 
از ما وقت گرفت كه خودش همراه كادر علمى و دانشجويان اين رشته 
به مسجد بيايند و درسى را كه در برنامه خود ايشان بود، بنده به جاى 
او بگويم؛ براى اينكه اظهار مى كرد در اين مادّه تخصص شما حتما از ما 
بيشتر است. اتفاقا دو موضوع حساس بود: يكى تقيه در مذهب شيعه و 
ريشه هاى آن و ديگر شيوه هاى تفسير قرآن در ميان شيعه و اهل سنت 

و فرق ميان اين دو شيوه. 
ــش كنيم و متاسفانه  ــتر كوش كار ديگر ما كه بايد در اين راه بيش
به علت كمبود امكانات، نتوانسته ايم به اندازه دلخواه پيش برويم، تهيه 
نشريات اسلامى و سودمند است كه فشرده و مختصر و روشن باشد. از 
اين نشريات نشريه صداى اسلام در اروپا جزء اول درباره اصول عقايد و 
جزء دوم درباره نماز تاكنون منتشر شده. نشريه اول به زبان هاى فارسى، 
عربى، تركى، آلمانى و انگليسى و نشريه دوم به زبان فارسى چاپ شده و 

به زبان هاى آلمانى، انگليسى و عربى هم آماده است. 
تلاش جهت ارتباط با آلمانى هاى مسـلمان: شما خودتان مى توانيد 
حس كنيد كه وقتى يك نفر آنجا مسلمان مى شود از محيطش تقريبا 
ــاس مى كند. در نامه هايى  ــود و خودش را تك و تنها احس بريده مى ش
كه براى من رسيده، غالبا مى گفتند ما اينجا احساس تنهايى مى كنيم، 
كمك كنيد ما از اين احساس رنج آور و رنج زا نجات پيدا كنيم. براى اين 
كار، ما قبل از هر چيز به چند آلمانى مسلمان مخلص احتياج داشتيم؛ 

آلمانى مسلمان غيرازدواجى.
ــلمان هايى كه آنجا مسلمان مى شوند، مسلمان  چون عده اى از مس
ــلمان عشقى هستند؛ عاشق  ــتان، مس ازدواجى يا به قول يكى از دوس
ــوند، يك مسلمان و يك غيرمسلمان، زن يا مرد، چون  همديگر مى ش
ــرط ازدواج اسلام است كمى هم مطالعه مى كنند و اسلام مى آورند.  ش
البته اين را بايد عرض كنم كه در ميان همين مسلمانان آلمانى كه از اين 

راه مسلمان مى شوند، افراد پروپاقرص هم وجود دارد. 

دريچه

نـام ناطق نورى در منزل ما نامى آشـنا بـود. او را به عنوان يك روحانى 
تلاشـگر، شـجاع و خوش بيـان مى شـناختيم. در جريـان يكـى از 
راهپيمايى هاى انقلاب، در خانه غسـل شـهادت كرد تا آماده و پاك به 
سـوى سرنوشتى كه هيچ كس نمى دانست چيسـت، برود. در روزهاى 
پرالتهاب منتهى به پيروزى انقلاب نيز با پدر ارتباطى تنگاتنگ داشت. 
پس از انقلاب، بيشتر در رابطه با جهاد سازندگى مى شناختيمش و البته 
نقش پررنگى كه در مقطع زمانى معينى، در سامان يابى جامعه روحانيت 
مبارز داشـت. با حـزب جمهورى اسـلامى هم همكارى گسـترده اى 
داشـت، به خصوص پيش از فاجعه خونبار هفتـم تير؛ اما آنچه بيش از 
هر چيز ناطق را زبانزد محافل سياسـى كرده و مى كند، پايبندى اش به 
راه و رسـم جوانمردى است، تا آنجا كه رقابت سياسى موجب نمى شود 
رفاقت را كنار نهد. همين خصلت است كه از او چهره اى با درك بالايى 
از اهميت پيشـبرد منافع ملى و سياست ورزى با حفظ لوازمش ساخته 
اسـت. تقاضايم را براى مصاحبه درباره خاطراتش با شـهيد بهشتى با 
روى باز پذيرفت، هرچند به علت مشغله هايى كه دارد، هنوز براى ادامه 
آن فرصتى پيش نيامده است تا درباره پيچيدگى هاى حوادث سه سال 

نخست پس از پيروزى انقلاب، نظراتش را بازگو كند.

از اينكه لطف كرديد و براى مصاحبه درباره آيت االله بهشتى وقت  �
داديد، سپاسگزارم. لطفا در ابتدا مطالبتان را بفرماييد تا بعد، سوال ها 

را مطرح كنم. 
ــه ام. اصولا من از دونفر  ــتى خيلى چيزها ياد گرفت من از آقاى بهش
خيلى تاثير پذيرفته ام، يكى مرحوم استاد شهيدمطهرى و ديگرى مرحوم 
شهيد بهشتى. از جمله محاسن اخلاقى كه من از ايشان آموختم، همان 
ــان است و واقعيتش  نظم و برنامه داربودن و با برنامه حركت كردن ايش
ــت كه اين ويژگى اخلاقى ايشان روى من اثر عجيبى گذاشت.  اين اس
هر چند كه الان ممكن است كارم كمتر شده باشد اما همان موقع كه 
ــى بيت رهبرى هم بودم و كارهاى مختلف  مجلس بودم و دفتر بازرس
داشتم و تشكيلات سياسى هم بود تا به الان، كارهايم تقريبا لحظه اى 
است. در همين روزها كه مردم مى گويند ترافيك است و شلوغ هست و 
غالبا با اين بهانه ها تاخيرشان را توجيه مى كنند، بنده اصلا اينطور نيستم. 
مثلا اگر مراسم ختمى باشد به طرف مى گويم كه من فلان ساعت در 
مجلس شما شركت خواهم كرد، همان ساعت شركت مى كنم. عروسى 
مى خواهم بروم، ورزش مى خواهم بكنم، مثلا وقتى كه مى خواهم بروم 
كوه قرار مى گذارم كه ساعت سه نيمه شب پاى كوه باشم، سر ساعت 
ــم يعنى اگر همراه من، يكى از دوستان باشد و پنج  ــه بايد آنجا باش س
ــد بنده پنج دقيقه است كه بالا رفته ام. محافظان من  دقيقه ديرتر برس
خيلى تعجب مى كنند. يعنى باورشان نمى شد. مثلا مى گويم من ساعت 
شش صبح دم در هستم، راس ساعت شش يا يك دقيقه مانده به شش 
بنده دم در هستم. اگر يك موقعى كارى پيش بيايد كه مثلا پنج دقيقه 
ــم و مى گويم من امروز پنج دقيقه ديرتر  ــم دير كنم زنگ مى زن بخواه
ــى را اينطور نديده اند. توى  مى آيم. اينها خيلى تعجب مى كنند و كس
ــهر  ــرق، غرب يا از يك نقطه ش اين ترافيك ها وقتى مى خواهم بروم ش
مى خواهم بروم نقطه ديگر شهر، در همه اين موارد، رعايت وقت شناسى 
را من از شهيد بهشتى آموختم. يك روز، شايد اخوى شما، آقا محمدرضا 
ــات چهارشنبه اى كه ايشان داشتند و در  هم حضور داشتند، در جلس
منزل تشكيل مى شد من گاهى از قم مى آمدم و شركت مى كردم. آقاى 
بهشتى يك بحثى داشتند و به آقا محمدرضا گفتند كه از كتابخانه آن 
متن را بياور و اگر اشتباه نكنم يك متن فرانسوى بود كه به خود ايشان 
ــتان به جلسه دير آمد.  گفتند كه متن را بخوانند. آن روز يكى از دوس
ــتى مثل ما كه اغلب مى گوييم خب! ، خب نمى گفتند و  مرحوم بهش
ــل ادا مى كردند و مى گفتند خوب. تا اين آقا از در وارد  ــن لفظ را كام اي
ــدند، ايشان گفتند خوب! دير آمديد. اين آقا شروع كردند به توجيه  ش
كه حاج آقا ترافيك بود و در همين حال كه سعى مى كردند تاخيرشان 
ــان وقتى قرار  ــتى فرمودند كه انس ــه كنند، جناب آقاى بهش را توجي
ــين و... را محاسبه مى كند و  مى گذارد، ترافيك، تصادف، پنچرى ماش
حركت مى كند. همان حرف ايشان مثل سرب در گوش من نشست و 
تاكنون من به اين رويه عمل كرده ام. موفق هم شده ام و به همه كارهايم 
ــيده ام. دوستان ديگر هم كه معمولا در قرارهايى كه بنده دارم  هم رس
(چه اينجا و چه دفتر) دير مى رسند، بنده اين ماجراى آقاى بهشتى را 
برايشان نقل مى كنم كه آن موقع ايشان به اين شكل صحبت مى كرد و 
الان با توجه به اينكه شهر گسترده تر و شلوغ تر شده است و شما هم از 
جاى ديگر كه نيامده ايد، سال هاست در همين شهر زندگى مى كنيد و 
مى دانيد كه مثلا ساعت چهار بعد ازظهر شهر به چه شكل است و مثلا  
ترافيك است يا ساعت سه و نيم چگونه است و همين طور هشت شب. 
ــان به گردن ما حق دارد. ضمن اينكه من به همراه آقاى  به هرحال ايش
مصطفى محقق داماد و آقاى خندق آبادى بخشى از خيارات مكاسب را 
ــان در منزل استفاده مى كرديم يك  صبح هاى زود در قم از محضر ايش
ــيرين هم از آن زمان به ياد دارم، اينكه معمولا مرحوم شيخ  مطلب ش
انصارى يا علماى قديم وقتى مى خواستند در معاملات مثال بزنند تمبر 
و خرما مثال مى آوردند. چون آنها عموما در نجف بودند و با اين تعابير 
انس داشتند ولى مرحوم پدر شما (آقاى بهشتى) در آن فضا در سال 42 
مى فرمودند كه مثلا انسان يك ساعت زيمنس بخرد! (با خنده) ما وقتى 
مى آمديم بيرون، به يكديگر نگاه مى كرديم و آن مَثل را تكرار مى كرديم. 
هنوز هم كه آقاى محقق داماد به من مى رسد مثال مى زند و مى گويد 

ساعت زيمنس فراموش نشود. 
 زمينه آشنايى شما با آقاى بهشتى چگونه فراهم شد؟  �

از همان زمان كه در قم بوديم شروع شد. شايد يكى از علت ها اين 
بود كه من خيلى نسبت به درس مقيد بودم كه چه كسى خوب درس 
مى گويد و خوب درس مى دهد. اساسا نسبت به دو چيز مقيد بودم؛ يكى 
اينكه مدرس چه كسى باشد و ديگر اينكه هم مباحثه اى چه كسى باشد. 
چراكه در ميان طلبه ها، آنهايى كه تنبل و تن پرور بودند، مى گشتند يك 
هم مباحثه اى ضعيف تر از خودشان  گير مى آوردند. ولى با توجه به اينكه 
بنده در تهران طلبه آقاى مجتهدى بودم از ايشان آموخته بوديم كه اگر 
مى خواهيد فاضل شويد و خوب درس بخوانيد، بگرديد استاد خوب  گير 
بياوريد و هم بگرديد هم مباحثه اى قوى تر از خودتان پيدا كنيد كه شما 
را به كار بكشد. اين مساله در درس ها براى من اصل بود لذا هم مباحثه اى 
من هم آنجا آقاى محقق داماد بود كه بسيار بااستعداد و باهوش بودند. 

ــى نجف آبادى،  ــع» را در محضر مرحوم صالح ــى از بحث «بي بخش
صاحب شهيد جاويد به صورت خصوصى خواندم. هم مباحثه اى بنده در 
آنجا، آقاى درّى بودند كه اينها درسخوان بودند. معمولا  كار به جمعيت 
ــتم كه مثلا بگويم جلسه اى شركت كنم كه خيلى جمعيت دارد  نداش
ــود كه اين درس، خيلى خوب است. اين ممكن  چون اين دليل نمى ش
است تشريفاتى باشد ولى درس در حالت خصوصى، جدى تر است، استاد 

جدى تر سوال مى كند، آدم با او بهتر گفت وگو مى نمايد. 
بعد از اينكه آنجا با مرحوم پدر شما آشنا شدم بعد آمدم تهران و رفتم 
دانشكده. رفتن بنده به دانشگاه هم جالب است. اصلا چه شد كه بنده 

رفتم دانشگاه. يعنى يك طلبه اى كه نزد آقاى مجتهدى درس خوانده، 
ــت و همان اولى كه جامع المقدمات را شروع كرده، با اصرار  ــنتى اس س
آقاى مجتهدى معمم شد، چطور شد راه به دانشگاه پيدا كردم و اساسا 
ــگاه چه بود؟ علت آن است كه با فوت مرحوم  انگيزه ام از رفتن به دانش
آيت االله بروجردى در سال 40، مقدمات مبارزه امام و حوزه فراهم شد. 
سال 42 كه مبارزه شروع شد و امام را گرفتند، شاه دستور داد كه كارت 
تحصيلى حوزه را لغو كنند. بنابراين آقاى هاشمى رفسنجانى را گرفتند و 
بردند سربازى و ما در مدرسه بوديم و بيرون نمى آمديم. بعد با خودمان 
گفتيم نمى شود كه ما در مدرسه زندانى شويم، اين سكون و زندانى شدن 

در مدرسه با مبارزه نمى سازد. 
ــران آمدم تا  ــا را نگيرند، به ته ــربازى كه م ــاله س من به خاطر مس
ــه وعظ و خطابه  بتوانيم مبارزاتمان و درس ها را ادامه دهيم. در موسس
شركت كردم. (شهيد مطهرى) آن زمان فقط رسائل و مكاسب امتحان 
ــه سپهسالار امتحان دادم و قبول شدم و  مى گرفتند بنابراين در مدرس
رفتم موسسه وعظ و خطابه و بعد از سه سال در موسسه مزبور با يك 
امتحان و كنكور داخلى رفتم سال دوم دانشكده معقول و منقول كه بعد 

الهيات و معارف اسلامى شد. 
يعنى دانشكده الهيات آن موقع در مدرسه سپهسالار بود؟  �

ــه وعظ و خطابه را آنجا داديم و محل  خير، امتحان ورودى موسس
موسسه در خيابان فيشرآباد بود كه دانشكده هم يك مقطعى همانجا 
بود. خيابانى بود كنار تى بى تى به نام اراك. جالب است كه اسم دانشكده 
الهيات و معارف اسلامى هم «معقول و منقول» بود. براى رسيدن به آنجا 
معمولا اتوبوس سوار مى شديم. بنده هم كه يك طلبه جوان 17،18ساله 
بودم و كمك راننده اتوبوس كه مى خواست شوخى كند يا به مسخره، 
ــيديم به جاى اينكه بگويد به ايستگاه معقول و  ــتگاه كه مى رس به ايس
منقول رسيديم مى گفت به ايستگاه شنگول ومنگول رسيديم و ما پياده 

مى شديم. (با خنده) و در همان موسسه كارت تحصيلى گرفتيم. 
ــپس به دانشكده رفتم. در دانشكده كارت تحصيلى را كه گرفتم  س
ديگر راحت مى توانستم به قم رفت وآمد داشته باشم. كارت دانشكده را 
نشان مى دادم و مشكلى نبود. تا ليسانس كه مى خواستم بگيرم ديدم كه 
اگر بخواهم ليسانس را بگيرم بايد بروم سربازى. سال 49 درس ما تمام 
ــربازى را درست كردم و سال 50  ــد اما پايان نامه را ندادم تا وضع س ش

مدرك كارشناسى را گرفتم. 
 شما معقول مى خوانديد يا منقول؟  �

معقول مى خوانديم كه همان فلسفه بود و منقول مربوط به حقوق 
مى شد. 
آيا رشـته هاى ديگر هم در همان دانشكده بود يا همه اش تحت  �

عنوان فلسفه بود؟ 
بله در همان دانشكده رشته هاى مختلف تدريس مى شد، اما در رشته 
معقول (فلسفه) دروس ديگر مثل جامعه شناسى، زبان انگليسى و ادبيات 
ــى هم تدريس مى شد كه مرحوم حميدى شيرازى آن را تدريس  فارس

مى كرد و از مخالفان سرسخت شعر نو بود. 
ــتيم و اگر بخواهيد آن جريان را هم  ــان داش يك دعوايى هم با ايش
برايتان نقل مى كنم. از ديگر استادان ما در بحث فلسفه مرحوم مطهرى 
و دكتر ملكشاهى بودند. آريان پور در يك مقطع استاد زبان شده بود و در 

يك مقطع هم استاد جامعه شناسى. 
 استاد محمود شهابى هم بودند؟  �

حضورذهن ندارم اما عمدتا اينها بودند و دكتر فيض قمى هم در ميان 
آنها بود كه بيشتر ادبيات عرب تدريس مى كردند. 

 استادى هم به نام آقاى مصلح داشتيد؟ فكر كنم ايشان حالا هم  �
در كار تدريس الهيات باشد.

بله، از ايشان خبر ندارم اما الان كه گفتيد يادم آمد. 
 آن وقت ايشان چه درسى مى دادند؟  �

خاطرم نيست. 
 سوال بنده از اين جهت است كه ايشان يكى از ممتحنين پدر در  �

تهيه رساله شان بوده اند. 
درست خاطرم نيست. با توجه به اينكه سال هاى زيادى از آن زمان 

گذشته، خيلى به ياد ندارم ولى اسمشان برايم آشناست. 

ــتند. عموما ايشان از  ــتى خيلى به من لطف داش مرحوم دكتربهش
ــد. در اين رفت وآمدها،  ــان مى آم طلبه هاى تيز و زرنگ خيلى خوشش
ايشان هم آنقدر مرا جلب كرده بود كه حسابى مريدش شده بودم. هرچه 
ايشان مى گفتند ما عمل مى كرديم تا رسيديم به ماجراهاى سال 56 كه 
زلزله طبس پيش آمد. باز هم مرحوم بهشتى تماس گرفتند و گفتند 
ــه در محدوده محله ظفر بود. بنده آمدم  بياييد ببينمتان. منزل هم ك
منزل ايشان و آقاى بهشتى فرمودند كه شما مى دانيد در طبس زلزله 
ــده اى از مجاهدين خلق و گروه هاى  ــت. گفتم بله. فرمودند ع آمده اس
مختلف در يك اردوگاهى به نام اردوگاه امام هستند  و آقاى هاشمى نژاد 
هم آنجاست و ميان اين گروه هاى مجاهدين خلق اختلاف به وجود آمده 
و نزاع كرده اند و دو دسته شده اند و يك عده شان رفته اند يك جايى به نام 
دهشك مستقر شده اند و آقاى هاشمى نژاد نيز در آن درگيرى ها خيلى 
به زحمت افتاده اند و ايشان تنهاست، شما برويد كمكشان كنيد. من هم 
بدون اينكه سوال كنم طبس كجا هست يا اصلا چطورى بايد آنجا بروم، 
قبول كردم! همين كه ايشان گفتند آقاى هاشمى نژاد تنهاست و شما 
ــان كنيد، گفتم چَشم. از دوستان سوال كردم كه چگونه  برويد كمكش
ــود رفت طبس، گفتند كه شما مى رويد مشهد و از آنجا تربت و  مى ش
از آنجا مى رويد طبس. بعد، تك وتنها بلند شدم ماشينم را سوار شدم و 
حركت كردم. با همان پيكانى كه روز دوازدهم بهمن امام را سوار كردم. با 
همان پيكان تنها رفتم. رسيدم مشهد و شب ماندم و توى همان ماشين 
خوابيدم و صبح راه افتادم به سمت تربت. آن دوران من فرارى هم بودم 
و با لباس شخصى رفتم طبس. آقايى به نام غنيان هست كه در ماجراى 
88 پسرش كشته شد (البته اين همان دانشجويى بود كه رفته بود روى 
بام ساختمان تا ببيند در خيابان چه خبر است تير خورد و شهيد شد.) 

ــتانى است كه در طبس با او آشنا  پدر او آقاى حاج تقى غنيان از دوس
شدم الان تيپ و قيافه روز ورود من به طبس را اينچنين نقل مى كند: 

«گفتم كيست با اين تيپ و قيافه، بعد معلوم شد كه شما بوديد.»
ــتى رفتيم آنجا براى كمك به آقاى  ــتور آقاى بهش خلاصه به دس
هاشمى نژاد. ديگر من طبس ماندم و واقعا جريان نفاق را هم آنجا فهميدم. 
اصلا نفاق را به معنى واقعى كلمه آنجا يافتم كه بد نيست برايتان بگويم. 
اردوگاه، اردوگاه امام بود. وقتى هم رييس شهربانى مى آمد مى گفت امام! 
ــى امام رضا! منظور امام خمينى بود! هر  امام يعنى كى؟ مى گفتيم يعن
چه فرارى بود، آنجا جمع بودند. بازارى هاى فرارى، دانشجوهاى فرارى، 
ــود. آقاى منتظرى هم در دوران  ــده ب آخوندهاى فرارى. اصلا پاتوق ش
ــد به طبس، آنجا بود. بچه ها و جوانان اولين كارى كه كرده بودند  تبعي
هرچه تابلوهاى نئون مربوط به انقلاب سفيد شاه (بيست ويك ماده اى) 
بود، شكستند. رييس شهربانى آمده بود و مى گفت اينها آمده اند اينجا 
به زلزله زده ها رسيدگى كنند يا كار سياسى كنند؟! عجيب بود منافقين 
ــان روشن نشده بود و در آنجا كم هم نبودند، با اينكه  كه هنوز چهره ش
ساده زيستى را شعار داده بودند تا جايى كه تبديل به كثيف زيستى شده 
بود؛ يعنى با پاى گل آلود روى يك پلاستيك نماز مى خواندند، غذا هم 
ــتيك مى خوردند كه مثلا  نان و سيب زمينى هم بود.  روى همان پلاس
ــما يادتان باشد كه از  ــايد ش حتى يك آقايى بود به نام «عندليبيان» ش
تهرانى هاى اصيل تجريش و صاحب هتل رز مشهد بود. آمده بود آنجا 
به زلزله زده ها كمك كند و آشپزخانه اى راه انداخته بود كه غذاى گرم به 
زلزله زده ها بدهد. يك روز من با مرحوم آقاى محمدعلى صدوقى (پسر 
ــه در چنين  ــهيد صدوقى) و يك آقايى از بازاريان تهران كه هميش ش
شرايطى حضور داشت به نام حاج تقى اتابكى، سه نفرى بلند شديم رفتيم 
از او تشكر كنيم كه به مردم غذا مى دهد. او گفت من مى خواهم به اين 
اردوگاه ناهار بدهم. به ايشان گفتيم كه اينها چپ  هستند. اصلا خوردن 
ــرده ام كه يك ناهار گرم به  ــذاى گرم را بد مى دانند. گفت من نذر ك غ
ــن اردوگاه بدهم كه به مردم خدمت مى كنند و  ــن آدم هاى داخل اي اي
ــت در اردوگاه مى گذارم و بعد مى ايستم و  اگر نپذيرفتند، مى آورم پش
مى گويم لعنت به پدر و مادر كسى كه غير از اينهايى كه داخل اردوگاه 
هستند، از اين غذا بخورد. آقاى هاشمى نژاد به من گفتند بين دو نماز 
يك صحبتى بكن كه اينها قبول كنند! حالا شما ببينيد ما يك ناهار گرم 
مى خواستيم به اينها بدهيم بايد مى رفتيم بين دو نماز براى اينها كلاس 
توجيهى مى گذاشتيم كه برادرا! اين آقا نذر كرده كه يك ناهارى اينجا 
بدهد مثلا خورشت قيمه، ما از آقايان متمكنين و خير خواهش مى كنيم 
كه ديگر از اين نذرها نكنند كه اين اولى و آخرين نذر اينچنينى باشد! 

ــهيد كامياب كه خيلى آدم  ــت طلبه اى داشتيم به نام ش يك دوس
خوبى بود. شايد شما هم نام ايشان را شنيده باشيد كه از علاقه مندان 
شهيد بهشتى و آقاى خامنه اى بود. او براى اينكه مجاهدين و منافقين 
نگويند كه اين آخوندها براى خودشان مى گويند، يك كترى آب برداشته 
ــت ديگر  ــكى هم در دس ــود و بين بچه ها آب مى داد و يك نان خش ب
داشت و مى خورد كه روحانيت مورد اتهام قرار نگيرد و نگويند اينها به 
فكر خودشان هستند. يا گاهى يك كاميون ميوه مى آمد تا افراد داخل 
اردوگاه استفاده كنند ولى كسى از ترس منافقين جرات نمى كرد بخورد. 
در اين شرايط من شده بودم مامور داخلى اردوگاه. گاهى مى رفتم داخل 
يكى از اين چادرها و مى ديدم كه اينها مثلا پسته، باقلواى يزد و ماست 
محلى گذاشته اند و مشغول خوردن هستند. بيرون ژست ساده زيستى 
ــما هم  ــد و اينجا اينطورى. گاهى مرا صدا مى زدند كه آقا ش مى گرفتن
ــكوت بدهند و من اصلا نفاق را  ــتند حق الس بيا! و به عبارتى مى خواس

ــردم كه اين دوچهره بودن يعنى چه و در عين  آنجا فهميدم و درك ك
اينكه خيلى برايم عجيب بود خيلى هم آموزنده بود. البته رفتار دوستان 
ــت. يادم هست يكى از جوانان بسيار  روحانى ما خيلى اثر مثبت گذاش
خوب و روشنفكر كه ارتباطى هم با مجاهدين خلق داشت به نام دكتر 
احمديان كه دوران وزارت آقاى فرهادى معاون ايشان بود، بعدها مرا در 
تهران ديد و گفت آقاى ناطق اگر من منافق نشدم يك علتش برخورد 
و تعامل شما بود و اين حضور بنده و مثل بنده مرهون اقدام و نگاه آقاى 
مرحوم دكتر بهشتى بود. يك ماموريت ديگر كه آقاى مرحوم بهشتى 
به من دادند، در ماجراى نفت بود كه امام از پاريس حكم داده بودند به 
ــمى، مهندس كتيرايى و مهندس  مرحوم مهندس بازرگان، آقاى هاش
حسيبى كه عضو اين تيم بودند بعد نمى دانم به چه مناسبت يكدفعه 
مرحوم بهشتى تلفن كردند به من و گفتند بياييد مى خواهم ببينمتان. 
ــتان و من علاقه مندم شما هم به عنوان  فرمودند اين هيات رفته خوزس
مشاور برويد. حالا چه فكرى كرده بودند كه حضور ما در آنجا چه نقشى 
ــد! من و مرحوم شهيد قندى و آقاى نعمت زاده با  ــته باش مى تواند داش
آقاى كياوش كه بعدا نامش علوى تبار شد، به خانه او وارد شديم. مرحوم 
ــوار شديم و رفتيم و من تمام  ــورولت ايران داشت كه س قندى يك ش
ــان فرموده بودند به عنوان مشاور آقاى  سفر را طبق آن چيزى كه ايش
ــهيد  ــمى آنجا ماندم و البته بى اثر نبود و اين، از اعتماد مرحوم ش هاش
ــتى به بنده و طرز تفكر بنده حكايت داشت. يادم هست سخنران  بهش
گچساران و جزيره خارك من بودم. همچنين سخنران هويزه من بودم. 
ماموريت آخرى كه مرحوم بهشتى قبل از انقلاب به من دادند اين بود 
كه گفتند يك پولى است كه شما به جنوب لبنان (نبطيه) ببريد، براى 

صندوق قرض الحسنه اى كه مى خواهد آنجا راه اندازى شود. آن زمان من 
گاهى فرارى بودم و گاهى هم نبودم! ايشان در آن شرايط يك چمدان 
ــان پرسيدم كه حالا از كجا بروم  پول دادند به من كه ببرم آنجا. از ايش
ــوم؟ در آن سفر براى اينكه حوصله ام سر نرود و  ــى وارد ش و با چه كس
تنها نباشم، آقاى عبدالعلى معزى را با خود بردم، به فرودگاه كه رفتيم، 
هيچ كسى جلو ما را نگرفت و كسى نپرسيد كجا مى رويد و اين چمدان 
چيست؟ بالاخره رفتيم سوريه، مسافرخانه اى گرفتيم و چمدان را آنجا 
گذاشتيم. شهيد بهشتى فرمودند شما مى رويد دمشق، در حياط زينبيه 
كه قدم مى زنيد يك جوانى مى آيد سراغتان، مى گويد من حميد هستم. 
رفتيم زينبيه ديديم كه يك جوانى در حياط زينبيه چفيه پيچيده مثل 
ــمانش بيرون است، آمد جلو فارسى سلام كرد  فلسطينى ها فقط چش
ــلام عليكم. گفتم شما؟ گفت من حميدم. خب،  و گفت آقاى ناطق س
ديديم كه ثبت با سند برابر است و آمديم مسافرخانه و چفيه اش را باز 
ــت. يعنى مرحوم بهشتى با  كرد ديديم كه همين آقاى على جنتى اس
همه اينها ارتباط داشت و اين هماهنگى هم شده بود كه مثلا من بروم 
ــد بيايد و... آنجا على هم هماهنگ كرده بود با يك آقايى به نام  و حمي
صادق. رفتيم لبنان منزل مرحوم دكتر شيخ محمد صادقى و بعد هم از 
آنجا رفتيم منزل جلال الدين فارسى، شب آنجا مانديم و صبح با جلال 
و يك تاجر اهل نبطيه كه شيعه بود رفتيم نبطيه و آن پول را داديم و 
از همان جا رفتيم نوفل لوشاتو نزد امام. آنجا هم يك اتفاق خيلى جالبى 
رخ داد. دوروز خدمت امام بوديم. من رفتم خدمت امام و گفتم حضرت 
امام، جوانانى در تهران گفتند از امام اجازه انفجار يكى، دوتا از ماشين ها 
يا تانك هاى مستقر در خيابان ها را بگير. ايشان يك نگاهى به من كردند و 

گفتند نمى توانم! من تعجب كردم. گفتم حاج آقا اينها يك صداى االله اكبر 
كه بلند مى شود خانه اى را به گلوله مى بندند اينكه نمى شود. اما اگر ما 
يك تانكشان يا يك ريوى اينها را كه در ميادين هستند منفجر كنيم، 
ــى ايجاد مى كنيم. مرحوم امام فكر كردند و  حداقل برايشان يك ترس
فرمودند: كى مى روى تهران؟ گفتم فردا. فرمودند صبح بيا. ما صبح رفتيم 
براى خداحافظى. فرمودند من ديشب خيلى فكر كردم راجع به چيزى 
ــتيد. ديدم نمى توانم اجازه دهم. دليل اينكه امام گفت  ــما خواس كه ش
«نمى توانم» چه بود؟ واقعا امام، امام بود! فرمودند كه اين جوان هايى كه 
ــين ها نشسته اند سربازان و فرزندان ما هستند و از كجا  داخل اين ماش
ــتور شليك مى دهد اينها برنگردند  معلوم كه وقتى فرمانده به اينها دس
ــتند، نمى توانم. من  ــود آن فرمانده را نزنند؟ اينها بچه هاى ما هس و خ
ــخنرانى مى كردم اين مطالب را  بعد از انقلاب وقتى ارتش مى رفتم س
از امام برايشان نقل مى كردم، شما نمى دانيد كه اين مطلب، با دل اينها 
ــت يك ارتش را نگاه دارد.  ــان با جذب دل ها توانس چه كار مى كرد! ايش
ــتى هم درباره   ــود و مرحوم بهش آن جاذبه كه راجع به آن بحث مى ش
ــان  آن جمله معروفى دارند كه امروز هم من خيلى كد مى آورم از ايش
و بعد مى گويم كه الان همه چيز عكس آن شده است، مرحوم بهشتى 
ــده دافعه  ــد «جاذبه بى نهايت، دافعه به حد ضرورت» امروز ش مى گفتن
ــى به حد ضرورت! اصلا اين نمى تواند  ــت و جاذبه صفر و نه حت بى نهاي

جواب بدهد، آن جواب داد. 
وقتى به تهران برگشتيم، تاسوعا و عاشورا بود و راهپيمايى معروف. 
ــت ولى شور ندارد! روز  رفتيم راهپيمايى و ديدم كه جمعيت خيلى اس
عاشوراست اما آنچه ما مى خواهيم نيست! آمدم آزادى و نمى دانم چگونه 
ــاندم به پاى برج. رفتم بالاى مينى بوس،  خودم را از ميان جمعيت رس
ديدم كسى دارد روضه مى خواند گفتم اين خوب است اما با اين مداحى 
ــن را از او گرفتم و  ــود راه انداخت. خلاصه ميكروف ــه مردم را نمى ش ك
گفتم «بگو مرگ بر شاه!» آقا اين شعار موج راه انداخت. يعنى واقعا موج 
ــى كه ما بوديم را داشت چپ مى كرد.  ــيل جمعيت، مينى بوس بود. س
ــود اين چه كارى است  ديگر گفتند كه آقا مينى بوس دارد چپ مى ش
مى كنيد. قطعنامه را بخوانيد! حالا من اصلا  نمى دانستم جريان قطعنامه 
ــت؟! از متن و محتواى آن هم باخبر نبودم گويا قرار بود آقاى  چى هس
ــا اين اوضاع كه  ــان هم گفتند كه من ب ــوى اردبيلى بخوانند. ايش موس
نمى توانم قطعنامه بخوانم. من هم متن را از ايشان گرفتم و بدون مرور 
قبلى شروع كردم به خواندن قطعنامه كه 17 ماده داشت و بعد پشت 

موتور نشستم و در رفتم. 
حادثه اى هم كه در ماجراى 16 شهريور اتفاق افتاد جالب است. خدا 
رحمت كند حسن اجاره دار را كه ايشان هم در طبس بود و بنده با او در 
طبس آشنا شده بودم و بعدا فهميدم كه ايشان را آقاى بهشتى فرستاده 
ــتى كار مى كرد كه خيلى  ــد و جزو بچه هايى بود كه با آقاى بهش بودن
ــهريور ما رسيديم خدمت آقاى بهشتى و  بچه نازنينى بود. صبح 16ش
ايشان فرمودند كه يك راهپيمايى برگزار مى شود؛ نزديك محله قلهك 
هستند شما برويد پايين، پيچ شميران و از آنجا به آزادى برويد. من هم 
ــان فرمودند كه شما اين مسير را برو  ــلوار بودم. ايش فرارى و با كت وش
ــما  ــن (اجاره دار) گفتند كه ش و با اينها باش و همراه جمع برو. به حس
برويد به خيابانى كه الان نامش «شهيد بهشتى» است، من پيش آقاى 
بهشتى بودم كه حسن تلفن كرد و گفت جمعيتى دارد از آنجا مى آيد. 
مرحوم بهشتى گفتند اينها را هدايت كرده وصلشان كنيد به جاده قديم 
ــركوب كنند. اين جمعيت اگر تكه تكه  ــميران كه اينها را نتوانند س ش
ــان را مى گيرند. به پيچ شميران كه رسيديم، ظهر شده  شوند جلويش

بود، مرحوم بهشتى جلو ايستاد و نماز جماعت برقرار شد. بعد من ديدم 
خودرو وانتى كه حامل بلندگو بود، مردم را از پيچ شميران سوق مى دهد 
به طرف ميدان ژاله. البته همان موقع هم ميدان ژاله «ميدان شهدا» شده 
بود چون دو تا شهيد داده بود و اين در حالى بود كه جامعه روحانيت، 
مردم را به سمت ميدان آزادى دعوت كرده بود بنابراين رفتم جلو و به 
ــناخت،  راننده وانت گفتم: آقاجان! از آن طرف بايد برويد. من را نمى ش
عينك زده بودم و با پيراهن و شلوار بودم. ديدم اعتنا نمى كند عينكم را 
برداشتم. مرا شناخت. گفتم بايد به سوى ميدان آزادى بروى. گفت چه 
كسى گفته بايد از آن طرف برويم؟ گفتم جامعه روحانيت. او مى خواست 
ــهدا بكشاند كه منزل مرحوم آقاى شيخ  جمعيت را به طرف ميدان ش
يحيى نورى آنجا بود. بالاخره جمعيت را كشانديم به سمت ميدان آزادى 
و رسيديم آنجا. تانك ها دور ميدان با يك فاصله اى ايستاده بودند. مرحوم 
آقاى بهشتى مى خواستند روى يك بلندى ايستاده و سخنرانى كنند، 
بعضى گفتند آقا بياييد روى اين ماشين بايستيد، فرمودند اين مال مردم 
است، حق الناس است. نه، من اين كار را نمى كنم. يك بشكه اى آنجا بود 
كه ايشان رفتند روى بشكه و سخنرانى شان را انجام دادند. قطعنامه را 
هم من خواندم با همان عينك دودى و بعدش هم فرار كردم. در مسير 
راهپيمايى بعضى مى گفتند فردا صبح هشت صبح ميدان شهدا؛ بنابراين 
از آقاى بهشتى سوال كردند كه فردا ساعت هشت صبح، ميدان شهدا، 
برويم يا نرويم؟! به قدرى ايشان پخته جواب دادند، فرمودند كه «دعوت 
از سوى روحانيت مبارز تهران نيست. دعوت روحانيت، امروز بود اما فردا 
هر كسى حق دارد در رابطه با انقلاب، اقدام كند. لكن از جامعه روحانيت 
ــت.» يعنى نفى نكرد اما گفت كه اين مورد تاييد ما نيست. خيلى  نيس

پخته عمل كردند، آن هم در رابطه با حادثه هفدهم شهريور. 
خاطره ديگرى كه با مرحوم شهيد بهشتى داشتيم، مربوط به مساله 
اساسنامه جامعه روحانيت مى شود. اگر اشتباه نكنم، براى نوشتن اين 
ــنامه، جلسه اى در كرج برگزار شد. فكر مى كنم اين جلسه بعد از  اساس

انقلاب بود. 
 شما جلسات جامعه روحانيت را قبل از انقلاب مى رفتيد؟ بعضى  �

از اين جلسات در منزل ما بود؟ 
بله، همه را من شركت مى كردم. بعضى از اين جلسات در منزل آقاى 
ــى در تجريش بود. گاهى منزل آقاى امام جمارانى بود كه جماران  ملك
مى رفتيم. گاهى منزل ما بود. گاهى منزل مرحوم شاه آبادى بود و گاهى 

هم منزل مرحوم آقاى بهشتى و ديگر اعضاى جامعه. 
ــتور ديگرى به بنده دادند كه در  ــهيد بهشتى قبل از انقلاب دس ش
ــان يك روز به من گفتند كه چه كار  زندگى من خيلى موثر بود. ايش
مى كنيد؟ من گفتم منبر مى رفتم حالا ممنوعم، قاچاقى منبر مى روم. 
فرمودند حالا كه ممنوع المنبر هستيد، برويد مسجد «المتقين» در خيابان 
دستور، كه آقاى معاديخواه آنجا بود و اكنون ممنوع المنبر و فرارى شده 
بنابراين شما آنجا امام جماعت شو و به بهانه پيش نمازى، حرف هايت را 

هم مى زنى. 
ــا بنا را بر اين  ــاخت. ام امام جماعت بودن با روحيه اينجانب نمى س
گذاشته بودم كه ايشان هر دستورى بدهند، بنده بپذيرم. بنابراين رفتم 
و امام جماعت شدم. مدتى آنجا بودم و چون ايشان يك بار هم منزل ما 
ــه بود) فرمودند شما  آمده بودند (كوچه «ميرزا محمود وزير» كه جلس
ــجد كه اول خيابان «دوگل» است (نام قديم خيابان  منزلتان تا اين مس
صدر، بزرگراه «دوگل» بود كه تازه هم اسم گذاشته بودند و داشتند آنجا را 
درست مى كردند) خيلى دور است اگر خانه را بفروشيد و نزديك مسجد، 
ــاس  ــت كه براس خانه تهيه كنيد كمتر وقتتان هدر مى رود. يادم هس
ــان، يك بار بعد از منبر كه از مسجد دزاشيب برمى گشتم  فرمايش ايش
به سمت پايين، نزديك زرگنده، ديدم يك بنگاه معاملات ملكى است. 
رفتم داخل و به صاحب بنگاه گفتم اينجا يك خانه كوچك سراغ نداريد؟ 
به من گفت حاج آقا چه قيمتى باشد؟ گفتم حدود 700،800هزارتومان، 
ــه من كرد و خنديد،  ــى قيمت تقريبى منزل خودم. يك نگاهى ب يعن
گفت حاج آقا اينجا خانه 700، 800هزارتومانى پيدا نمى شود! من هم 
آدم بدخلقى نبودم، خنديدم و گفتم ببخشيد من عوضى آمدم. ايشان 
از همين حرف من خوشش آمد همين كه گفتم ببخشيد من عوضى 
ــت روبه روى  آمدم، گفت حاج آقا بيا تو! يك خانه اى در كوچه بالا هس

ــفارت كه قديمى و كهنه است، برويم ببينيم؟ رفتيم ديديم، از اين  س
ــد و رفتيم داخل  ــت كه با پا زد و در باز ش درهاى چوبى مخروبه داش
ديديم يك ساختمان قديمى است و حياط هم پر از برگ كاج و آشغال. 
ــت. من هم گفتم خيلى خوب است! چند؟  گفت اين خيلى خوب اس
ــش مى گويد يك ميليون. گفتم من يك ميليون ندارم من  گفت صاحب
خانه خودم را 700، 750هزارتومان فروختم، خيلى هم قرض كنم صد، 
صدوپنجاه هزارتومان، بيشتر نمى توانم جور كنم. گفت شما برويد صبح 
بياييد، احساس كردم از من خوشش آمده است. بالاخره رفتم آن خانه را 
گرفتم و تعمير كردم و يكى، دوجلسه از جلسات شاخه روحانيت حزب 
ــد. يادم هست يك شب آنجا بوديم، مرحوم  در همان خانه تشكيل ش
محلاتى، شهيد شاه آبادى، مرحوم باهنر، آقاى هاشمى، آقاى خامنه اى 
و آقاى بهشتى، آقاى حميدزاده، همين آقاى (حسن) روحانى و باجناق 
ــهيدى هم بودند كه اسامى افراد براى عضويت مطرح  خودمان آقاى ش
مى شد و من با بعضى از آنها مخالفت مى كردم حتى با عضويت يكى از 
همان آقايانى كه در منزل من ميهمان بود، مخالفت كردم و آقاى بهشتى 
ــت و رك بودن من تعجب كردند. خاطره ديگرى كه از مرحوم  از صراح
شهيد بهشتى دارم اين است كه بعد از انقلاب براى تنظيم اساسنامه... 
ــده اى از آقايان به يك باغى واقع در كرج رفته بوديم. برخى از اين  با ع
آقايان محافظ داشتند ما آن روز اساسنامه را تدوين كرديم و ظهر شد. 
ناهار را خورديم، نماز خوانديم و شهيد بهشتى فرمود كه من يك چرتى 
بزنم، چرت زدنشان هم دقيقه اى بود. مثلا اگر مى گفت يك ربع استراحت 
ــدند. بعد از اين چند دقيقه،  ــر يك ربع ايشان بلند مى ش كنم واقعا س
ايشان آمدند داخل حياط يك استخر آنجا بود كه ما داشتيم شيطنت 
مى كرديم. من بعضى از دوستان را با لباس مى انداختم داخل استخر و... 

يك وقت آقاى بهشتى جلو آمد، گفتم كه جناب آقاى بهشتى اگر آدم، 
رييس ديوانعالى كشور را بيندازد داخل استخر، طورى مى شود؟! ايشان 
خيلى زرنگ بودند و زود از نزديك استخر دور شدند و گفتند البته شما 

مردتر از آن هستيد كه اين كار را انجام دهيد! 
خاطره ديگر من با مرحوم بهشتى راجع به موضوع پرونده گروه فرقان 
ــهادت مرحوم مطهرى به دست گروه فرقان، با جمعى  است. بعد از ش
ــتان نشستيم و گفتيم كه نمى شود بنشينيم و هر روز مغزهاى  از دوس
متفكر ما را بزنند، خوب است گروهى درست كنيم و به تعقيب و مراقبت 
فرقانى ها بپردازيم. شايد بتوان گفت كه هسته اوليه اين گروه: بنده، آقاى 
نقاشيان و آقاى محمد هنردوست بود و طولى نكشيد كه موفق شديم 
ــف كرده و افراد آنها را در آن  ــب، 15 خانه تيمى آنها را كش در يك ش
خانه ها از جمله رهبر گروه اكبر گودرزى را دستگير كرديم، البته دوستان 
مجاهدين انقلاب هم جداگانه در اين زمينه مشغول فعاليت بودند كه در 

يك نقطه به هم رسيديم. 
پس از دستگيرى آن افراد، رفتم جامعه روحانيت و به مرحوم بهشتى 
گفتم كه ما اينها را دستگير كرديم. بالاغيرتا اينها را دست يك قاضى 
به دردبخور بدهيد! خصوصيت آقاى بهشتى اين بود كه اگر كسى يك 
انتقادى مى كرد يا چيزى مى گفت، مى گفتند: خودت بيا! مسووليت اين 
بخش را بپذير؛ تا من گفتم كه يك قاضى خوب و به دردبخور، گفت خب 
خودت بيا. اصلا  من همين طور ماندم، گفتم من؟! آقاى بهشتى خنديد 
و گفت مگر پدر من رييس ديوانعالى كشور بود؟! انقلاب است ديگر، بيا. 
ــتور داد و آقاى  ــان اقدام كرد، حكم براى من گرفت. امام دس خود ايش

مشكينى و آقاى منتظرى به من حكم دادند. 
ــان فرمود كه شما بشو قاضى؛ براى ما حكم گرفت و  به هرحال ايش
ــتم  اصلا خدايى بود؛ من كه هيچ كار قضا نكرده بودم از كجا مى دانس
كه دادستان نقش مهمى در پرونده دارد. آن وقت رفتم به آقاى بهشتى 
گفتم آقاى دكتر، اگر من بخواهم قاضى شوم دادستانش را خودم بايد 
انتخاب كنم. گفتند خوب باشد. حالا چرا من رفتم لاجوردى را انتخاب 
ــوال كنيد كه لاجورد  ــى س ــما الان در قوه قضاييه از هر كس كردم! ش
ــتان انقلاب  ــرى) فروش، چرا دادس بازارى، به قول خودش لچك (روس
ــد، هيچ كس نمى داند. چرا من او را انتخاب كردم؟ علت اينكه  تهران ش
من ايشان را انتخاب كردم اين بود كه مى دانستم آقا اسداالله وقتى قبل 
از انقلاب در زندان بود، با مجاهدين خلق و با توده اى ها مباحثه مى كرد، 
ــتان بياورم كه  اهل مطالعه و مباحثه بود. من گفتم كه بايد يك دادس
ــى» را صرفا محاكمه نكنيم بلكه «فرقان» را محاكمه كنيم. طرز  «فرقان
تفكر را محاكمه كنيم. هيچ كس به اين موضوع فكر نمى كرد يعنى اينكه 
ما بتوانيم يك ايدئولوژى را به پوچى برسانيم تا ريشه ندواند. چرا فرقان 
ــد؟ هيچ كس رويش فكر نكرد؛ با آن انگيزه اى كه اينها داشتند  تمام ش
به مراتب از منافقين سالم تر هم بودند. بسيار باانگيزه بودند. اينها تا پاى 
تيرباران ذكر مى گفتند؛ عين خوارج! يك دفعه به ذهن من زد كه بايد 
ــن كار هم فقط از آقاى لاجوردى  ــوژى اينها را از بين ببريم و اي ايدئول
برمى آيد. رفتم در دكانش همان جا كه شهيدش كردند گفتم آقا اسداالله، 
ــن هم يك خواب براى تو  ــتى يك خوابى براى من ديده، م آقاى بهش
ديدم! گفت: من حافظه ام خوب نيست و حافظه ندارم. گفتم آن قدرى 
كه من مى خواهم، دارى! با بزرگوارى پذيرفت و حادثه ديگرى كه جاى 
تعجب دارد آن است كه خداوند مرا هدايت كرد و به ذهنم انداخت كه 
ــم و زود حكم ندهم. با خود مى گفتم كه اين  ــا را محاكمه كن فرقانى ه
بچه ها اكثرا جوان هستند و گول خورده اند. مى گفتم كه آقا اسداالله من 
اينها را محاكمه شان مى كنم و مى فرستمشان داخل زندان، شما با اينها 
بحث كن و آنهايى كه گول خورده اند و گرفتار شده و متنبه شده اند را 
ــما ببينيد. طرف چه كسى بود؟!  به من بگو كه در راى من اثر دارد. ش
فرقانى هايى كه امام درباره شان به من فرموده بود كه «نفس عضويت در 
ــت!» ولى من مطابق اين فرموده عمل  گروه فرقان به معناى محاربه اس
ــتيم براى اين 70نفر حكم اعدام  نكردم. ما 70نفر را گرفتيم. مى توانس
بدهيم اما به گونه اى رفتار كرديم كه بعضى از اينها رفتند جبهه و شهيد 
شدند. بعضى از اينها در دادستانى تا آخر ماندند و با لاجوردى كار كردند. 
ــر، بعضى از اينها الان وكيل مدافع در تهران هستند. بعضى  دختر و پس
در آمريكا پزشك شدند. حتى يك نمونه شان را برايتان عرض مى كنم. 

 تعداد اعدامى ها كم بودند، سه نفر يا...؟  �
ــه نفر بودند، اما در كل، اعدامى ها خيلى كم بودند؛  ــتر از س نه، بيش
ــته بودند، آنهايى كه آقاى هاشمى را  آنهايى كه مرحوم مطهرى را كش
زده بودند، آنهايى كه شهيد مفتح را زده بودند، آنهايى كه شهيد عراقى 
را زده بودند، آنهايى كه مرحوم حاج شيخ قاسم اسلامى و شهيد سپهبد 
قرنى را شهيد كرده بودند، يعنى در كل، آنهايى كه عمليات انجام داده 
ــته بودند، اينها ديگر حكم شان اعدام بود و چاره اى هم نبود.  و آدم كش
ــيد كه آزاد  ــان را من آن چنان راى مى دادم كه طولى نمى كش بقيه ش
ــدند. حدود 10سال پيش با پسرم مجتبى كه مكه بوديم، هنگام  مى ش
ــت در هواپيما نشسته بوديم كه يك جوانى كه پيراهن دشداشه  برگش
بلند بر تنش بود و محاسن مشكى داشت و يك كلاه سفيد هم سرش 
بود و خيلى خوش تيپ، آمد و گفت آقاى ناطق! سلام عليكم؛ خواست 
كه دستم را ببوسد، من دستم را كشيدم. جلو من نشست، حالا مجتبى 
ــى؟! گفتم من حافظه ام خيلى خوب  هم نشسته، گفت: مرا مى شناس
ــت، قيافه ات آشناست، اما الان نمى توانم تطبيق بدهم. گفت اوين...  اس
ــداالله...! با همين تعبير، من فكر كردم جزو كارمندان اوين است.  آقا اس
ــناختم. گفت احمديان، تا گفت احمديان، گفتم اسدزاده  گفتم من نش
ــون هردو اينها را با هم  ــت؟! گفت عجب حافظه اى دارى. چ چطور اس
محاكمه كردم. فرقانى اى را كه من سال 59 محاكمه كرده بودم حالا مرا 
كه مى بيند مى خواهد دست مرا ببوسد. قاضى اش را مى بيند! گفتم كه 
اين پسر من است. به پسرم گفت: پدر شما حق حيات مادى و معنوى 
به گردن من دارد. به او گفتم الان كجايى؟ گفت سال آخر پزشكى ام را 
در آمريكا دارم مى گذرانم. مستطيع شدم آمدم مكه. واقعا منقلبم كرد و 
خدا را شكر كردم كه در حساس ترين شرايط و اول انقلاب كه افراد نوعا 

تندوتيز بودند تحت تاثير احساسات عمل نمى كردم. 
 آقاى معاديخواه بعدا به شما پيوست؟  �

ــتى براى آقاى معاديخواه هم حكم گرفت، منتها  ــهيد بهش بله، ش
ــودم و قاضى دوم  ــى اول من ب ــد. يعنى قاض ــان كمك قاضى ش ايش
آقاى معاديخواه شدند. البته ايشان در خاطراتشان خيلى حرف ها زده اند. 
ــت،  ــان اس من خيلى تعجب كردم. دادگاه اكبر گودرزى را كه ليدرش
ــما مى دهم. يكى از  ــوارش را دارم. يك موقعى اگر لازم بود من به ش ن
دختران من دكتراى حقوق خصوصى گرفته است. ايشان وقتى اين نوار 
را گوش دادند گفتند كه پدر، من واقعا به شما افتخار مى كنم. گفتند كه 
شما اول انقلاب بدون اينكه رشته تان باشد، با افرادى كه اينقدر جنايت 
كرده بودند، اينطور مودب حرف مى زديد! متهمينى كه سر موضعشان 
ــتند، على اكبر گودرزى تا آخر، سر موضع خودش بود و ما با اينها  هس
اينقدر مودب حرف مى زديم. يعنى دادستان كيفرخواست را مى خواند 
بعد من به متهم مى گفتم؛ شما بفرماييد! دفاعى داريد بفرماييد. آقاى 
معاديخواه گاهى وسط كار تند حرف مى زد. من جلوشان را مى گرفتم 
ــان دفاعشان را بكنند. من قايلم اگر اين  و باز مى گفتم اجازه دهيد ايش
ــد از افتخارات قضايى جمهورى اسلامى است.  پرونده از بين نرفته باش
حالا ببينيد اين آثارش چه بوده است، كه حالا پيش آمد آثارش را هم 

خدمت شما مى گويم. 
والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

شهيد بهشتى فرمودند شما مى رويد دمشق، در حياط زينبيه 
كه قدم مى زنيد يك جوانى مى آيد سراغتان مى گويد من 

حميد هستم. رفتيم زينبيه ديديم كه يك جوانى در حياط 
زينبيه چفيه پيچيده مثل فلسطينى ها فقط چشمانش 

بيرون است، آمد جلو فارسى سلام كرد و گفت آقاى ناطق 
سلام عليكم. گفتم شما؟ گفت من حميدم. خب، ديديم كه 
ثبت با سند برابر است و آمديم مسافرخانه و چفيه اش را باز 

كرد ديديم كه همين آقاى على جنتى است

من از آقاى بهشتى خيلى چيزها ياد گرفته ام.
اصولا من از دونفر خيلى تاثير پذيرفته ام

يكى مرحوم استاد شهيدمطهرى و ديگرى مرحوم شهيد 
بهشتى. از جمله محاسن اخلاقى كه من از ايشان آموختم، 

همان نظم و برنامه داربودن 
و با برنامه حركت كردن ايشان است 

و واقعيتش اين است كه اين ويژگى اخلاقى ايشان 
روى من اثر عجيبى گذاشت

 سيدعليرضا بهشتى

 سيرآنوش موسوى

در گفت و گوى عليرضا بهشتى بررسى شد

بهشتى به روايت ناطق نورى


